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در امتداد تاریکی�

کنجکـاوی ممنـوع!
با آن که پدر در یکی از ادارات خدماتی دولتی کار 

می کرد اما وضعیت اقتصادی خوبی نداشــتیم. 

با وجــود این، مــن که فرزنــد دوم خانــواده بودم 

بعــد از پایــان خدمت ســربازی با خواهــر یکی از 

هم‎خدمتی‎هایــم ازدواج کردم؛ چــون در همان 

دوران خدمت سربازی خانواده‎هایمان نیز با هم 

معاشرت می کردند و من هم عاشق »پرستو« شده 

بــودم .خلاصه بعــد از ازدواج و با وســاطت پدرم 

من هم به عنوان نیــروی خدماتی در همان اداره 

دولتی اســتخدام شــدم. با آن که حقوقم کفاف 

هزینه هــای زندگی را نمی داد اما همســرم زنی 

قانع بود و در برابر مشکلات و سختی ها مقاومت 

می کــرد. از نظــر عاطفی هم بســیار بــه یکدیگر 

علاقه مند بودیم.

مرد 53 ســاله ای که بــه اتهام حمــل موادمخدر 

صنعتی دستگیر شده اســت، با بیان سرگذشت 

خود به کارشناس اجتماعی کلانتری شهید نواب 

صفوی مشهد گفت:3 فرزندم روز به روز بزرگ‎تر 

می شــدند و هزینه های مــن در آن خانه کوچک 

اجاره ای زیادتر می شد؛ به گونه ای که حتی برای 

خرید سیگار هم دچار مشکل می شدم. »پرستو« 

هم فقط مشغول خانه داری و مراقبت از فرزندان 

بود و نمی توانست در امور اقتصادی به من کمک 

کند. در این شــرایط بــود که به فکر کســب و کار 

جدید افتادم تا بعدازظهرها کــه از اداره به خانه 

می آیم، درآمد دیگری داشته باشم.

خلاصه یــک روز که در فضــای مجازی بــه دنبال 

یافتن شــغل دوم بودم، ناگهــان در یکــی از گروه 

هــای تلگرامی با افرادی آشــنا شــدم کــه مدعی 

بودند ســایت کاریابی دارند. من هم در آن کانال 

عضو شدم تا شغل پردرآمدی پیدا کنم. آن ها ادعا 

کردند به پیک موتوری با حقوق و مزایای عالی نیاز 

دارند اما من باید موتورسیکلت داشته باشم! چون 

گواهی‎نامه موتورسیکلت را ازدوران جوانی گرفته 

بودم، با فروش انگشتر همســرم و حلقه ازدواجم 

یک دســتگاه موتورســیکلت اقســاطی خریدم و 

منتظر تماس مدیرگروه شــدم. طولی نکشید که 

پیام داد هر روز در نقطه ای از شهر منتظر دریافت 

کارتن های بسته بندی باشــم و آن ها را به نشانی 

برسانم که روی کارتن ها قید شــده بود. کنجکاو 

شــدم که درون بســته ها چیســت ولی مدیرگروه 

تهدیدم کرد که اگر می خواهم به کارم ادامه بدهم 

نباید فضولی یا کنجــکاوی کنم چراکه شــعار آن 

ها این بود »کنجکاوی ممنوع!« مــن هم برای آن 

که شــغلم را از دســت ندهم، هیچ گاه بسته ای را 

بازنکردم! آن ها آخر هفته پول خوبی به حســاب 

بانکی ام واریز مــی کردند و من از ایــن که اوضاع 

زندگی ام بهتر شــده بود، خیلی خوشــحال بودم 

و هر روز در نقطه ای از شهر بســته ها را از تاکسی 

اینترنتی تحویل می گرفتم و به نشانی افراد معمولا 

در منطقه مرفه نشین شهر می رساندم! چندماه از 

این ماجرا گذشــت تا این که روزی در پشت چراغ 

قرمز ناگهان یک دستگاه وانت نیسان از پشت سر 

به موتورسیکلتم برخورد کرد و من در حالی نقش 

بر زمین شــدم که موتورسیکلتم خســارت زیادی 

دید. وقتــی دیدم راننــده نیســان تقصیر خودش 

را نمــی پذیرد با هم درگیر شــدیم که مــردم نیز با 

پلیس110 تمــاس گرفتند. مامــوران کلانتری 

شهید نواب صفوی هم وقتی به محل آمدند و یکی 

از کارتن ها را که پاره شــده بود بازکردند ناگهان 

مقدار زیادی موادمخدر صنعتی روی زمین ریخت 

و این گونه هردو نفر ما را به کلانتری انتقال دادند. 

راننده وانت با پرداخت خسارت موتورسیکلت من، 

آزاد شد ولی من ماندم با مقدار زیادی موادمخدر 

که متعلق به من نبود. حالا هم نمی‎دانم چگونه به 

چشمان فرزندان و عروس و دامادهایم نگاه کنم؛ 

ای کاش بیشتر تحقیق می کردم ...

گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان حاکی 

است:با توجه به حساســیت این ماجرا ،گروهی 

از افســران زبده دایره جرایم رایانه ای با دســتور 

و  نظــارت مســتقیم ســرهنگ علــی ابراهیمیان 

صفــوی(  شــهیدنواب  کلانتــری  )رئیــس 

بــه ریشــه یابی ماجــرای قاچاقچیــان تلگرامــی 

پرداختند.

 بر اساس ماجراهای واقعی در زیرپوست شهر

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

دو زورگیــر 16ســاله که 

دربرابــر مقاومــت طعمه 

13ســاله، صحنه خونباری را رقم زده بودند، در 

حالی پس از سرقت نافرجام و در عملیات تعقیب 

و گریز نیروهای انتظامی دستگیر شدند که هر دو 

به مواد مخدر صنعتی اعتیاد دارد.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، نیروهای 

گشت کلانتری سپاد مشهد هنگام انجام وظیفه 

در حوزه اســتحفاظی، به دو نوجوان موتورسوار 

برخورد کردند که پس از گوشــی قاپی نافرجام، 

درصدد به دام انداختن طعمه دیگری بودند اما آن 

ها با دیدن نیروهای انتظامی، گاز موتورسیکلت 

را فشــردند و به طرف بولوار ابوطالب گریختند. 

در همین حــال عوامل انتظامی که شــاهد جرم 

»مشهود«بودند، بی درنگ به تعقیب موتورسواران 

پرداختنــد و آنــان را روی تقاطــع غیرهمســطح 

ابوطالب به محاصره درآوردند. 

با دستگیری دو نوجوان 16 ساله، دو قبضه قمه و 

کارد بزرگ از آنان کشف شد که بر ارتکاب جرایم 

خشن آنان مهر تایید می زد. دقایقی بعد دو متهم 

به مقر انتظامی منتقل شدند و با دستور سرهنگ 

جــواد یعقوبــی )رئیس کلانتــری ســپاد( تحت 

بازجویــی هــای تخصصــی قرارگرفتند؛چراکه 

همه شواهد نشان می داد نوجوانان 16 ساله از 

زورگیران خشنی هســتند که در گوشی قاپی از 

نوجوانان وکودکان نقش دارند . طولی نکشــید 

که نوجــوان 13ســاله ای به همراه پــدرش وارد 

کلانتری شــد و با شناســایی دو زورگیر خشــن 

از صحنه خونباری پرده برداشــت که توســط دو 

نوجوان شیشــه ای رقــم خــورده بود. او دســت 

آسیب دیده اش را به افسران تجسس نشان داد 

و گفت: بازویم را تیغ هولنــاک همین زورگیران 

شکافته است و گوشی تلفنم را به سرقت برده اند. 

هنوز زمان زیادی از دستگیری نوجوانان مذکور 

نگذشته بود که شاکی دیگری آن ها را شناسایی 

کرد و بدیــن ترتیب پرونده زورگیران شیشــه ای 

وارد مرحله جدیدی از تحقیقات پلیسی شد.

بنابر گــزارش اختصاصی روزنامه خراســان، دو 

متهم مذکور که به صراحت به گوشی قاپی های 

وحشتناک در شهر اعتراف کرده بودند، در حالی 

زوایــای دیگــری از جرایم هولناک خــود را برای 

نیروهای انتظامی فاش کردند که یکی از آنان به 

بیان سرگذشت خود پرداخت و به سوالاتی در این 

باره پاسخ داد.

نامت چیست؟ سهراب
پدرت چه شغلی دارد؟ او زمانی که من 4ساله 

بــودم، بــه جــرم حمــل ونگهــداری موادمخــدر 

دستگیر شد و اکنون 12سال است که در زندان 

تحمل کیفر می کند.

چند خواهر و بــرادر داری؟ فقــط یک خواهر 
خانواده هستم .دارم؛ مــن فرزنــد ارشــد 

هســتی؟  چندســاله 
16سال دارم.

درس هــم خوانــده ای؟  
بلــه! تــا مقطــع ابتدایــی 

تحصیل کردم.

چــرا ادامــه تحصیــل 
ندادی؟من تنبل کلاس 
بودم هیــچ علاقــه ای به 

درس نداشتم .

پــدرت هــم اعتیــاد 
داشت؟بله!

خودت از چند سالگی 
مصرف موادمخدر را 
شروع کردی؟ اولین 
بار 10 ساله بودم که با 

یکی از دوســتانم ابتدا 

به سراغ سیگار رفتیم 

و چند نخ با هم کشیدیم ولی خیلی زود با تشویق 

دیگر دوســتانمان به مصرف گل و حشیش روی 

آوردیــم و الان هم مدت زیادی اســت که شیشــه 

)موادمخدر صنعتی( مصرف می کنم.

در این مدت به ترک اعتیاد هم فکر کرده ای؟ 
بله!3 بــار در مرکز ترک اعتیاد )کمپ( بســتری 

شــده ام اما بعــد از آن که بیــرون آمــدم، دوباره با 

دوستانم به سراغ مواد رفتم و نتوانستم ترک کنم.

فقط شیشه می کشــی؟ نه! قرص هم مصرف 
می کنم!

چه شــد که به گوشــی قاپــی روی آوردی؟ از 
همــان دوران کودکــی هر بــار از پــدرم تقاضای 

پول می کردم با خشــم و عصبانیــت و گاهی هم 

با کتک های او روبه‎رو می شــدم به همین خاطر 

دوست داشتم خودم درآمد داشته باشم!

پدر و مــادرت با هــم اختلاف داشــتند؟ من 
کودک بودم که پــدرم راهی زندان شــد؛ ولی از 

همان زمان و حتــی هنگامی که بــه مرخصی از 

زندان می آمد باز 

هم مادرم را کتک 

می زد.

بیمــاری خاصی 
نــه!  داری؟ 
ولــی زمانــی کــه 

خودکشــی کــرده 

بودم ، پزشکان می 

گفتند دچار بیماری 

افسردگی شده ام!

خودکشــی  چــرا 
کردی؟ من تاکنون 
خودکشــی  بــار   3

کــرده ام؛ امــا هــر بار 

مادرم متوجه شــده و 

مرا به بیمارستان برده 

است. چون دیگر این 

دنیا را دوســت ندارم وقتی همســن و ســالانم را 

می بینم که همه چیز دارند و کســی برای آن ها 

خرج می کند اما من در این شــرایط زندگی می 

کنم، از همه کس متنفر می شوم و می خواهم از 

این دنیا بروم!

اگر زمان به همان دوران 10 ســالگی بازمی 
گشت، کدام کار اشتباه را انجام نمی دادی؟ 
به دنبال ســیگار نمی رفتم. چون همه بدبختی 

های من از روزی شــروع شــد که نخ ســیگار را با 

غرور لای انگشتانم گذاشتم و بعد هم مواد مخدر 

را شروع کردم .بعد ازآن برای تامین هزینه های 

سنگین اعتیادم مجبور شدم از دیگران زورگیری 

کنم و حالا ...

زورگیران نوجوان به دام افتادند

متهم:از10سالگی سیگاری شدم و3 بار خودکشی کردم...

تیغ کشی خونبار 16 ساله های شیشه ای!
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